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 ي پنجم هجري جايگاه زبان تركي در سده
ي پنجم با زبان تركي آشنا شده بودند ولي اين آشنايي به صورت گـذرا             مردم آذربايجان پيش از سده    

، موقعيت  ي پنجم آغاز شد     حضور مستمر و هميشگي تركان در آذربايجان كه از اوايل سده          . و موقتي بود  
در هـر كجـا كـه       . فراهم كرد و ايجاد تحول زباني     ي زبان تركي در آذربايجان        را براي حضور قدرتمندانه   

واژگـان تركـي همـراه دسـتور زبـان خـاص       . كـرد   زبان تركي نيز اشاعه پيدا مي،شدند  سلجوقيان وارد مي  
 .نورديد هاي مختلف را در مي شان سرزمين ي اسبان  در توبره،تركي اوغوز

اند كه خط و زبـان        روي هم رفته بعضي احتمال داده     . در اين زمان زبان پهلوي در قهقهراي سستي بود        
اند ولي در آن موقع از       نوشته  زده و مي    ي پنجم باز هم آثاري داشته و مردمي بدان حرف مي            پهلوي تا سده  

 440در حـدود سـال   به طور مثال فخرالدين اسعد گرگـاني معـروف بـه فخـري گرگـاني                . ميان رفته است  
ي ويس و رامين را از پهلوي به فارسي معمول آن دوره ترجمه و به نظم درآورده                   قصهدر اصفهان   هجري  
 :گويد او در اول كتاب مي. است

 نماند جز به خرم بوستاني  نديدم زان نكوتر داستاني
 نداند هر كه برخواند بيانش  و ليكن پهلوي باشد زبانش

 وگر خواند همه معني نداند و بخواندنه هر كس آن زبان نيك
ايـن  . ي برتري را به زبان تركي سپرد و پـس كشـيد    سال صحنه70زبان پهلوي در عرض مدتي حدود  

. تغيير سريع و گسترده خود گوياي ضعف زبان پهلوي از يك سـو و قـدرت و انسـجام زبـان تركـي بـود                        
هـاي مجـاور       شـهرها در مراتـع و چراگـاه        تـر در ميـان روسـتاييان و بـه دور از             چون جنگاوران ترك بيش   

از نظـر زبـان شناسـي     . 1تر و در آغـاز در روسـتاها رواج يافـت            اردوگاه بر پا كرده بودند، زبان تركي بيش       
ي ارتباطي هسـتند بـا       ها از نظر اين كه وسيله       اصولا زبان . چيزي به نام زبان خوب و يا زبان بد وجود ندارد          

از . توانند از نظر برآورده كردن نياز سخنگويان تفـاوت داشـته باشـند              ها مي يكديگر تفاوتي ندارند بلكه تن    
ي مطلـوب را بـراي        ترين اصطكاك و زحمـت، نتيجـه        نظر زبان شناسي زبان درست زباني است كه با كم         

در مورد زبان هـيچ معنـي نـدارد مگـر آن كـه در              » غلط«و  » صحيح«بنابر اين   . ي خود حاصل كند     گوينده
به هر حال انسان براي رنج خـود        . كند، بررسي شود    هايي كه استعمال زبان را ايجاب مي        قعيتارتباط با مو  

كند ارزش قايل است و زبان در شناخته شدن زحمت و تلاش انسان مقـام اول   تلاشي كه براي زندگي مي 
ايـن  سـرعت  . زبان تركي به دليل گيرايي و صلابت خاص به سرعت در ميان مردم رشد كرد  . 2را داراست 

تر روستاها در آذربايجان تركـي اسـت          اكنون نيز نام بيش   . تر بود   تر و در شهرها كم      رشد در روستاها بيش   
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زبـان  . اند مانند اردبيل، مراغـه، تبريـز، شـيروان و بـاكو           در حالي كه شهرها نام باستاني خود را حفظ كرده         
 .ش سريع آن را روشن نمايدتواند علت رشد و گستر ها مي هايي دارد كه دقت در آن تركي ويژگي

ي مـاهوي داشـته و در معنـي خـود      در زبان تركي از انواع پيوندها آن چـه وظيفـه  : اصل توالي پيوندها  .1
تري باشـد و آن چـه نقـش خـارجي داشـته و بـراي                  ي نزديك   كلمه ايجاد تصرف كند، بايد در فاصله      

. گيـرد  دورتري از ريشـه قـرار مـي   ي    ايجاد همبستگي ميان اجزاي مختلف كلام به كار رود، در فاصله          
ي مفهوم جديـد بخشـيدن        پيوندهاي توصيفي به لحاظ اين كه نقش خود را در داخل كلمه و در زمينه              

ي ارتبـاط كلمـه را بـا سـاير اجـزاي كـلام فـراهم                  كنند، از پيوندهاي تصريفي كه وظيفه       به آن ايفا مي   
 .ترند  نزديك سازند، به ريشه مي

هـاي    صوات در زبان تركي همـاهنگي و تطـابق گروهـي دارنـد كـه از جنبـه      ا: اصل هماهنگي اصوات  .2
 .بخشد ها مي اي به كلمات و الفاظ آن ي صوتي ويژه خاص اين زبان است و منظره

دار نبـودن اصـوات صـائت رايـج در ايـن              خصوصيت ديگر زبان تركي، كش    : ها  اصل كوتاهي صائت   .3
ي زماني ميان شـروع و پايـان تلفـظ            ائت فرق فاصله  منظور از كوتاه يا كشيده بودن يك ص       . زبان است 

 خارج شود، شكل كوتاه و  باشد، به عبارت ديگر وقتي يك صائت به شكل انفجاري از حنجره            آن مي 
زبـان تركـي از نظـر عمـومي         . دار ادا شود، شكل كشيده آن را خواهد داشـت           هر گاه به صورت كش    
ز زبان تركي است و يكي از لوازم بومي شدن لغات   اين ويژگي از وجوه تماي    . زبان كوتاه صائت است   

 .هاي كوتاه و متعارف تبديل شود ها به صائت ي آن هاي كشيده بيگانه اين است كه صائت
در زبان تركي جنسيت گرامري وجود نداشته و جنس هـر اسـم از مـدلول                : اصل نبودن علامت جنس    .4

 .شود آن معلوم مي
هـاي تركـي      در زبـان  . هاي غني است     وسعت و تنوع افعال از زبان      زبان تركي از نظر   : تنوع و نظم افعال    .5

زبـان  . دارنـد   اي به تصرف و پذيرش مفاهيم متنوع ابراز مـي           افعال حالت انعطاف و استعداد فوق العاده      
دستور زبان تركي بسـيار بـا قاعـده اسـت و در     . 3ترين زبان دنياست تركي از نظر تعريف افعال با قاعده  

هـاي    تر از زبـان     از نظر دشواري شناسي كلي، دشواري زبان تركي بسيار كم         . د ندارد آن استثنايي وجو  
كنـد، در زبـان        كلمـه اسـتفاده مـي      13در جايي كه زبان فرانسه براي اداي يك مطلـب از            . ديگر است 

 .4 كلمه براي ايفاي آن كافي است4تركي 
 ها هم گوني واكه .6
 .شود كلمات تركي هيچ گاه با دو هم خوان شروع نمي .7
 .جمع نيز كاربرد زياد ندارد. زبان تركي داراي مفرد و جمع ولي فاقد تثنيه است .8
 .بن فعل به تنهايي داراي ارزش امر مفرد است .9

 .صفت و قيد از يكديگر متمايز نيستند .10
 .گيرد پسوندهاي متعدد مي... فعل براي بيان مفاهيم گوناگوني مانند ضرورت، امكان و شرط و  .11
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 .گيرد  اسم و مضاف اليه قبل از مضاف قرار ميصفت مطلق قبل از .12
 .حرف تعريف وجود ندارد .13
 .رود در صرف اسماء پسوندهاي ملكي به كار مي .14
 .آيد  بعد از كلمه ميaffixوند  .15
 .رود بعد از اعداد علامات جمع به كار نمي .16
 .گيرد مقايسه با مفعول منه انجام مي .17
 .شود استفاده مي) ايمك(براي فعل معين به جاي داشتن از فعل بودن  .18
 .هاي تركي براي حركت منفي مخصوصي وجود دارد در بسياري از زبان .19
 .پسوند سؤال موجود است .20
 .5شود به جاي حروف ربط از اشكال فعل استفاده مي .21

شـود،    هـاي ديگـر مـي       ويژگي مهم ديگر كه باعث قدرت و صلابت خاص زبان تركي در ميـان زبـان               
 حـرف صـدادار اسـت، ترتيـب قـرار گـرفتن ايـن حـروف         9داراي چون زبان تركـي   . قانون آهنگ است  
ي تركي لفظ خـاص خـود را دارد كـه بـا               كنند و هر واژه     ها از قانون آهنگ پيروي مي       صدادار يا مصوت  

تـوان از     و قانون آهنگ قانوني محكم و ماندگار است و به سادگي نيـز مـي              .شود  محك قانون سنجيده مي   
 .6تي تلفظ كلمه بهره جستآن براي تشخيص درستي يا نادرس

هاي فراوان در زبان پهلوي، زبـان تركـي           هاي بارز در زبان تركي و وجود كاستي         با وجود اين ويژگي   
سلجوقيان در كار ترويج زبان تركي نه اجباري به كار بردنـد و نـه               . به سرعت در آذربايجان پيشرفت كرد     

اگـر چـه زبـان تركـي از         . ميـان مـردم گشـود     بلكه زبان تركي جاي خـود را در         . زحمتي را متحمل شدند   
چـرا كـه اگـر      . ي حكومتي نيز برخوردار بود ولي اين مسأله دليل اصلي گسترش زبان تركي نبـود                پشتوانه

كردند در حالي كـه   بود، بايد مردم در حفظ زبان پهلوي سعي بليغ مي  مسأله اجبار و خصومت در ميان مي      
به طور كلـي هـيچ منبـع تـاريخي وجـود      . وي هرگز سر بلند نكردحتي پس از افول سلجوقيان نيز زبان پهل 

 .7كند اجباري از طرف سلجوقيان را براي تحميل زبان خود در آذربايجان تأييد نمي
پيش از آمدن سلجوقيان به آذربايجـان زبـان علمـي و نوشـتاري مـردم ايـن سـرزمين بـه ماننـد ديگـر                          

جهان اسلام و فرهيختگـان و نويسـندگان از زبـان عربـي             در سرتاسر   . هاي اسلامي زبان عربي بود      سرزمين
دانشـمندان و   . زبان عربي بـه عنـوان زبـان قـرآن و حـديث در ميـان مسـلمانان محتـرم بـود                     . بردند  بهره مي 

ابو نصر فارابي ملقب بـه معلـم ثـاني، جارالـه            . نوشتند  هاي خود را به عربي مي       انديشمندان ترك نيز كتاب   
ي تفسير كشاف و مقدمه الادب، محمـد شهرسـتاني نويسـنده كتـاب الملـل و                 ها  زمخشري نويسنده كتاب  

ي كتاب صحاح الجوهري و يا الصحاح في اللغـه از ايـن دسـته                 النحل و اسماعيل جوهري فارابي نويسنده     
 .8بودند
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چون سلجوقيان كار حكومت را از خراسان آغاز كرده بودند، براي امور ديـواني از دبيـران خراسـاني                   
هنگـامي كـه آمـد و شـد         . نگاشـتند   دبيران خراساني نيز دفتر و ديوان را به زبان پارسي مـي           . بردند  بهره مي 

گيري آنان در آذربايجان فزوني يافـت، دبيـران خراسـاني نيـز بـه آذربايجـان                  فرمانروايان سلجوقي و جاي   
هم واژگان و دستور    ف. بدين سان زبان پارسي دري نيز در ميان فرهيختگان آذربايجاني رواج يافت           . آمدند

براي حل اين مشكل يكـي از شـاعران خراسـاني بـه نـام ابونصـر                 . پارسي دري براي آذربايجان دشوار بود     
يا فرهنـگ اسـدي را      » لغت فرس «كتاب  ) پسر اسدي طوسي شاعر   (علمابن احمدبن منصور اسدي طوسي      

ايـن دو اثـر   . ور نگاشـت هم چنين قطران تبريـزي كتـاب تفاسـير فـي الغـه الفـرس را بـه ايـن منظ ـ             . نوشت
دفـاتر و   . 9انـد   ترين آثاري هستند كه به منظور آشنايي مردم آذربايجان با پارسي دري تـأليف شـده                 ديرينه

ديوان سلجوقيان ايران و حتي سلجوقيان روم پارسي بود، و سلجوقيان در ترويج زبـان پارسـي در آسـياي                    
 .صغير نقشي به سزا دارند

البتـه دوران  . ي تركـان در جهـان اسـلام بـود     ي پنجم هجري، دوران حضور گسترده  به طور كلي سده   
چون تركان . 10گردد ي دوم هجري و ورود تركان به دستگاه خلافت عباسي بازمي        آغازين حضور به سده   
در سـال   . شدند  شدند لازم بود كه حاكمان بني عباس از طرز زندگي آنان آگاه مي              دسته دسته مسلمان مي   

با اين حـال ظهـور   . هاي مناقب الترك و فضايل الاتراك را براي وزير متوكل نوشت    ق جاحظ كتاب  255
ي  در سـده . سلجوقيان و به ويژه نتايج جنگ ملازگرد، تركان را به عنـوان بـازوي توانمنـد اسـلام نمايانـد                  

 .پنجم دو كتاب بزرگ به منظور شناساندن تركان به جهان اسلام نگاشته شد
محمـود كاشـغري آن را در سـال         . اين كتاب نخستين كتاب گرامـر تركـي اسـت         :  ديوان لغات الترك   -1

ي رنگي از جهـان كشـيده    او در اين كتاب يك نقشه . ق به المقتدي باالله خليفه عباسي تقديم كرد       451
ب از  او در كتـا   . بود كه مركز عالم يعني شهر بلاساغون مركز حكمرانـان تـرك قـرار داده شـده بـود                  

ي  هـاي مهمـي در بـاره    در اين كتاب آگاهي. برد قبايل اوغوز نام برده و از آنان با نام تركمانيه اسم مي     
در ايـن ديـوان بـراي فهـم بهتـرين معنـاي             . هايي از ادبيات تركي آورده شده است        اقوام ترك و نمونه   

خصوصـيات  . سـت آورده شـده ا   ...  ربـاعي و     300 مرثيه، چنـد حكايـت،       4 ضرب المثل،  272كلمات  
هـا بـا    هدف از نگارش اين كتاب آشنا كـردن عـرب  . هاي مختلف زبان تركي نيز بيان شده است  لهجه
جـواهر النحـو فـي لغـات        «محمود كاشغري كتاب ديگري به نـام        . هاي مختلف زبان تركي است      لهجه
 .را نوشته و در آن در مورد جمع، مفرد، تفصيل و تصغير و اعراب سخن گفته است» الترك

ايـن كتـاب در سـال       . ي تـرك ناميدنـد      ايرانيـان ايـن كتـاب را شـاهنامه        ): علم سعادت (قوتادقوبيليك   -2
م توسط يوسف اولوغ به صورت شعر نگاشته شده و به بغراخان سلطان قاراخاني تقـديم                1069/ ق462

ي  هاين كتاب دانش نام ـ. ي آن به لقب حاجب خاص مفتخر شد به اين مناسبت نيز نويسنده . شده است 
بـراي اثبـات مطالـب نيـز از ضـرب        . سياست است و مسايل اجتماعي در آن بحـث قـرار گرفتـه اشـت              

كتاب به صورت مثنوي و در بحر متقارب مثمن مقصـور           . ها و سخنان بزرگان استفاده شده است        المثل
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 قصـيده و    3 بيـت،    645اين كتـاب داراي     . ي فردوسي در سبك نزديك است       نوشته شده و به شاهنامه    
هـاي ادبيـات      هـم چنـين يكـي از پايـه        . رود   رباعي بوده و نخستين كتاب شعر تركان به شمار مـي           172

 .11منظوم تركي است
 

                                                      
 172 و 171همان صص. همايي، جلال الدين.  1
 206ص . ي آذربايجان زير واژه. جلد اول. دايره المعارف بزرگ اسلامي.  2

 :نويسد ي تغيير زبان پهلوي به زبان تركي چنين مي در بارهآقاي محمدامين رياحي 
ي حكومتي زبان تركي و نياز مـردم بـه            ي دگرگشت زبان آذري به زبان تركي آن بوده كه پشتوانه            در واقع علت عمده   »

و ) يعنـي تركـي   (بعضي شهرها بـا زبـان نورسـيده         ) آذري زبانان (تماس با عمال حكومت، موجب آشنايي پهلوي زبانان         
درست به همان دليل و به همان صورتي كه در آسياي صـغير بـا ورود                . شده است ) پهلوي(عقب نشيني تدريجي آذري     

 ».ها، بوميان رومي تبار به تدريج ترك زبان شدند ها و تسلط حكومت آن ترك
 30 ص-1380. انتشارات اختر تبريز. ماهيت زبان). داشقين(زاده، علي  حسين.  3
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 :نويسد چنين مي» ي زبان آذربايجان بخشي در باره«آقاي محمدرضا شعار در كتاب .  8

هـا و رسـيدگي    ها ترتيـب دادن و اسـتخفاف بـومي    ها ساختن و پشته از كشته با سر شكستن و زبان بريدن و مناره از كله    «
» .ها تظلم نموده است، زبـان خـود را تحميـل نماينـد              رضاً با زبان غير تركي به آن      اي كه ف    نكردن به دادخواهي ستمديده   

نويسندگان منصف و ارباب تحقيـق را متفقـا عقيـده بـر ايـن اسـت كـه زبـان فعلـي                       «: گويد  ايشان در جايي ديگر نيز مي     
 اقـوام تـرك زبـان بـه         ي حملات و زجر و فشارها و تمادي تسلط          آذربايجان تركي يك زبان عارضي بوده كه در نتيجه        

 ».اهالي اين قسمت از ايران تحميل شده است
در اين كه زبان تركي زبان عارضي در آذربايجان بوده و مهاجرت تركان به اين سرزمين رايج شده است حرفي نيسـت                      

چرا كه زبـان  ندارد ... ولي زبان تركي در اين ويژگي عارضي بودن هيچ تفاوتي با زبان پهلوي يا زبان فارسي و عربي و               
مگر نه اين كه اگر قرار بر بومي بودن باشـد بايـد زبـان             . ي مردم آذربايجان نيستند     پهلوي و فارسي نيز زبان بومي و اوليه       

پس در اين زمينه حقي بـراي       . ها كه بر ما شناخته نيست را اساس قرار دهيم           هاي پيش از آن     ماننايي، اورارتويي و يا زبان    
مطلب ديگر اين كه كاش آقاي شعار و هم فكـران ايشـان بـا يـك مـدرك                   . توان بود   تصور نمي زبان پهلوي يا فارسي م    

ها مناره بر پا شد، كجاي اين سرزمين از كشته پشته درست شد؟               كردند كه در كجاي آذربايجان از كله        تاريخي بيان مي  
ود، در آذربايجان از مردم مسلمان اين ديار شان نبرد با روميان و مسيحيان ب       ي هم و غم     آيا عاقلانه بود سلجوقيان كه همه     

از كشته پشته بسازند و از كله مناره؟ ديگر اين كه اگر سلجوقيان اجباري بر زبان تركي و تعصبي در ترويج آن داشـتند                        
كردند؟ دايره المعارف بـزرگ اسـلامي         چرا دفتر و ديوانشان پارسي دري بود و چرا در ترويج پارسي دري كوشش مي              

تر است صراحتاً وجود هر گونه اذيت و آزاري را از طرف سلجوقيان در ترويج زبان تركـي                    ي متأخرتر و معتدل   كه منبع 
 : جلد اول اين دايره المعارف آمده است206ي  در صفحه. كند در آذربايجان رد مي

ابتـدا در مراتـع و      از زمان سلجوقيان كه تركمانان در آذربايجان سكني گزيدنـد، بـه حكـم چـادر نشـيني و گلـه داري                       «
ي تركي شدن از دهـات شـروع شـد و شـهرها كـه مراكـز فرهنگـي                     مسأله. ها به زندگي پرداختند     هاي مجاور ده    چراگاه

البته به تدريج بودند و نه بر اثر اجبار اقتصادي، اجتماعي نه اجبار سياسي عمدي يا تحكم                 . تر مقاومت كردند    بودند بيش 

 ۵



                                                                                                                                                                                
همان اتفاق كه در آسياي صـغير افتـاد و زبـان يونـاني بـه                . آموختند و با ايشان درآميختند    و فشار بود، زبان قوم غالب را        

انـد امـا    البته شواهدي است كه بعضي از امراي ترك مردم را از تكلم به غيـر زبـان تركـي منـع كـرده            . تركي عوض شد  
 ».چنين شواهدي در آذربايجان در دست نيست

ي موضـوعاتي چـون       ها و متشرعان در بـاره       دل ميان اسماعيليان، خوارج، معتزله    ي دوم هجري بازار بحث و ج        در سده .  9
گروهـي از مسـلمانان بـه       . حدوث و قدوم عالم، مقدار علم خداوند بر جزييات، جبر و اختيار و معاد جسماني گـرم بـود                  

در نتيجـه بـا حمايـت       . ندها و نظرات خود بـه علـوم يونـاني متوسـل شـد                كه خردگرا بودند براي اثبات گفته       ويژه معتزله 
خلافت بني عباس نهضت ترجمه به سردمداري مترجمان چيره دستي هم چون حنين بن اسـحاق و ثابـت بـن قـره آغـاز                   

اي بلند رسانده و آن را تبديل به زبان علمي مسلمانان             هاي يوناني به زبان عربي، اين زبان را به مرتبه           ي كتاب   ترجمه. شد
 1365. تهران. انتشارات چاپ و نشر بنياد. تاريخ تمدن اسلام. حلبي، علي اصغر: ك.تر ن براي آگاهي بيش. كرد
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اين است كه كلمـات پارسـي در آن         ) كه زبان سلجوقيان بود   (ي اوغوز     ي كاشغري يكي از مشخصات لهجه       به گفته .  11

تركان اوغوز بسـياري از كلمـات   .  بسيار اوغوزها با ايراني بودي اين به دليل همسايگي و مراوده     . تر وارد شده است     بيش
كاشغري براي نشان دادن اين نزديكي ميان تركـي و   . بردند  تركي را به فراموشي سپرده و معادل پارسي آن را به كار مي            

 :دار آورده است فارسي يك ضرب المثل معروف و معني
 سيز تورك اولماز تات سيز بورك اولماز باش

 )شود ترك بدون فارس نمي شود بي كلاه نميسر (
برخي به غلط از تعابير فردوسي در دشمني ايـران و تـوران             . ارتباط ميان اقوام ترك و فارسي از قديم وجود داشته است          

هـاي    در حالي كه اين ضرب المثل و مثال       . اند كه از دير باز ميان ترك و فارس دشمني وجود داشته است              استنباط كرده 
اين ضرب المثل خود پاسخي است گزنده به مروجان دشمني          . ي ارتباط مثبت ميان اين دو قوم است          نشان دهنده  فراوان

ي اصلي  مسأله. نمايند ها را مسموم مي   كنند و ذهن    جو عمل مي    ترك و فارسي كه به مانند پياده نظام استعمار گران تفرقه          
ايـن تفـاوت در معـاش موجـب         . انـد   ده از طبيعت متفاوت بـوده     ها در طرز معيشت و استفا       ها و فارس    اين است كه ترك   

ي محافظـه     تكلـف صـحرا نشـينان بـا روحيـه           صداقت،  سادگي و زنـدگي بـي       . پديد آوردن روحيات خاصي شده است     
اين تفاوت نيز به مقتضاي طبيعت پديد آمده است نه از سـر          . گري شهر نشينان متفاوت است      گري و حساب    كاري، حيله 
 :گويد ي اين تفاوت مي مولوي در باره. ها نخواست انسا

 يك حمله و يك حمله كĤمد شب و تاريكي
 چستي كن و تركي كن، ني نرمي و تاجيكي

 ۶




